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 دلتنگ

 
 ی روزی....به یقین دلتنگی؛ و سراسر مشتاق؛ که بیای
 .بعد یک شام درازخواهی آمد آخر، صبح یک آدینه، 
  .بعد یک عصر یخی خواهی آمد آخر، ای سراپا گرمی،
 .بعد فصلی سوزان  و ظهورت زیباست، مثل آغاز بهار،

 !ی از ما؟ ریشه اش قطع شودچه کسی گفت جدای
 !تو؟ کام او زهر شود چه کسی گفت نمی آیی
 اش غرق شود!، کشتییهر که هم گفت به جابلقای
 .ی، سر کوهی، در بیابان یا که در دریاییمی توان یافت تو را هر جای
  .ی، عرفاتی یا که سامرایییکربلا ،ییمی توان یافت تو را هر جا

  .خشک نانی که یتیمی داردیی شاید، هم غذا
 .که نظر دوخته بر چاک زمینی بی آب ،ربا کشاورزی پیهم نگاهی شاید، 
  .کودکان گریان ،مردم آواره ،خانه های ویران بی گمان می بینی،

 ،می توان گفت که هستی هر جا
 و امید است که آیی هر آن                                      

  ،ای غریب تنها را،ی عزیز زها                                                                      
 آیی؟پس تو کی می                                                                                                          
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 امام منتظر
 

 مهدی بیاید ،غایب ازنظر ن ولی اللهِآ   بیاید  کی شود یا رب، امام منتظر مهدی

کی ز در مهدی  ،چشم محرومان بسویش   بر لب ما گفتگویش  ،آروزیش در دل ما
 بیاید

 تا زمان گیرد شتاب و زودتر مهدی بیاید   دیگر ای دست دعا بر گیر دامان اجابت 
 عزت اسلام باز آید اگر مهدی بیاید   مسلمین را بگذرد ایام ذلت با ظهورش 
 روز با فتح و ظفر مهدی بیایدآن یکاندر    گر بجز یک روز از عمر جهان باقی نماند

 بهر اصلاح بشر مهدی بیاید غم مخور کز   فكنده عصیان در تباهی اهل عالم را اگر ا
 ظلم از عالم گریزد دادگر مهدی بیاید   ظالمی بر پا نخیزد خون مظلومی نریزد
 از پی خونخواهی خون پدر مهدی بیاید   خون مظلوم شهید کربلا جوشد به عالم

 
 ل غیبت شیعیان را بس ملال انگیز باشدطو

 از خدا دارم تمنا کز سفر مهدی بیاید
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 بر بال نور

 
 امشب حدیث عشق خود را فاش می گویم
 تا آسمان پولک نشان چشمک زنان
 .بر قدسیان بارانی از عطر شقایق ها بریزد
 می گویم امشب نیمه شعبان
 ،یک تكه از انوار یزدان
 ،هیالا یک گوشه از عرش

 .فرش زمین را مهبط نور خدا کرد
 ،یش خندید شبنماز شاد

 زهرا ،یاس سپید باغ ما
 ِ  ،نرگس این بار از زیبا گل

 ِ ِ  گل  پاکی، گل شادی
 ِ  .خواستسرشار از عطر حقیقت هدیه ای می گل
 ؛گلبانگ رهایی را طلب می کرد ،خروش عدل ،بانگ آزادی ،نوید شادمانی

 ؛شدو نرگس این گل پاکی پذیرا 
 .تمنا شد عالم چشم بر نرگس پر از عشق وو 

 .بلورین یادگار فاطمه از دامن نرگس جهانی را گلستان کرد
 

 که می گوید به یک گل کی بهار آیدبگو با آن
 گل نرگس جهانی را گلستان می کند امشب
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 در تماشاي خدا
 

 ها هویدا می شوندروشنایی     سمان وا می شوند پرده های آ
 رودها پیوسته دریا می شوند    ید از سمت خدا می آ یک نفر

 بر سلامش از کمر تا می شوند    ها نک کوه ید اییک نفر می آ
 هامان سبز و زیبا می شوند فصل     در کنارش تا تماشای خدا

 آرزوهامان شكوفا می شوند     ینه هایدر حضور روشن آ
 دل پا می شوندغصه ها از روی     قصه های غم به پایان می رسد
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 خواهد آمد

 
 آن فروغ عدل، آن قدّیس، تنها خواهد آمد   ها خواهد آمددر گریبانش سحر، زان سوی شب

 خواهد آمد« فَتحاً مبینا»پاسدار پرچم     «قائم آل محمّد»مهدی موعود ما، آن
 یاور درماندگان، خورشید رخشا خواهد آمد   از دل دریای ظلمت، ناخدای کشتی حق

گل بجوشد از شكاف سنگ خارا، خواهد    وار دادگستر، آن که از شوق طلوعشستک
 آمد

 ی امواج دریا خواهد آمدهمچو نوح از پهنه   ی مرطوب ساحلبس نوشتم نام او بر ماسه
محو خواهم شد در او، محو تماشا خواهد    با نقاب دست خواهم زد به چشمم سایبانی

 آمد
آن که بگشاید به حكمت هر معمّا، خواهد    انان عالممن یقین دارم مسلمانان، مسلم

 آمد
 ها خواهد آمدبا سپیده از دل تاریک شب    گوهر تابان نرجس، آن نگین آفرینش
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 رخ گل        

 
 وی خضر خورده آب بقا از سبوی تو   ای رنگ و بو گرفته، گل از رنگ و بوی تو
 سرمه کش خاک کوی تو گدایباشد     سلطان پیكرم که بود دیده های من
 کردم به خلوت دل خود آرزوی تو  کهر گه سكوت دیده شكست از نوای اش

 از شرم روی تو گل ریخت آبروی خود   حر چكیدشبنم نبود کز رخ گل در س
 باشد نسیم، بوسه زن خاک کوی تو   ای پیش آفتاب رخت نور آفتاب!

 وه روی نكوی توهر صبح و شام جل   باری غلام همت آن عاشقم که دید 
 زیر خاک برم آرزوی توه ترسم ب   تا روی خاک زنده و خاک توام بیا
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 روي مگردان زمن
 

 من که دل از غیر تو بگسسته ام
   بر کرم و لطف تو دل بسته ام

 از خودی خویش نجاتم بده     
 ب حیاتم بدهآظلمتیم      
 تمنای وصال توام من به

 طالب دیدار جمال توام
 له جانسوز به آهم بدهشع     
 در کنف خویش پناهم بده     

 ای رخ تو خوبتر از ماه و مهر
 این سپهرجلوه گر از مهر رخت، 

 ییرمز عصا، معجز موسی، تو     
 ییهم دم جانبخش مسیحا، تو     
 تش نمرود، خامآاز تو بود 

  ، برد و سلامبهر خلیل آمده
 در دل بشكسته دلان جای توست     

َ حل بَکُ  ر، خاک کف پای توستص
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 راز ي قبله
 

 که جهانت همه تسخیر شودی آنیاین تو
 دولت آل علی از تو جهانگیر شود

 
 !لعجّ ،فرمان بهر فرماندهی ای صاحبِ   !لعجّ ،ای گرانمایه ترین گوهر امكان
 !لعجّ ،ی یارانیسرو را از پی دلجو    !لعجّ ،صاحبا از پی سر کوبی عدوان

 
 زاد بگیرآت ای رهبر رایت معدل   
 داد بگیر ،داد بده ،سانخَ در جهان و زِ   

 
 هادی خلقی و خواندست خدایت مهدی  ای جهان ریزه خور خوان عطایت مهدی

 پایت مهدی ه دارم آن سر که دهم بوسه ب   قابل دیدار لقایت مهدی میَگر نِ
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 آرزوي فرج
 

 کس که به دل از تو تولی دارد خرم آن
 هجران تو دریا دارد یاز غصهدیده       

 به وصالت برسد ای گل نرگس آخر
 هر که خاری به ره حب تو در پا دارد       

 به زبان هر که بگوید که منم منتظرم
 جا داردنیست گر اهل عمل، صحبت بی      

 چهره نقاب اندازی ای خوش آن روز که از
 به خدا دیدن روی تو تماشا دارد      

 دو داد دل مادر خویش تا بگیری ز ع
 آرزوی فرجت حضرت زهرا دارد      
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 بهاريه
 

 بار می آید ه باغ و بستان ب
 بهار می آید  فصل سبز       

 راه  ماه زیبای فرودین از
 با نگاهی خمار می آید       

 می شكوفد لبان گل در باغ 
 در گلستان، هزار می آید       

 های قشنگیاس زیبا به رنگ
 بر سر شاخسار می آید       

 دریا  از زمین و از ،از هوا
 واز یار می آیدآعطر        

 فتابی سرخ آباغبان مثل 
 زار می آیددر پی لاله       

 می شود روشن از حضورش چشم 
 نگار می آید  ،چون به بالین       

 در طلوع عظیم صبحی سرخ 
 عاقبت آن سوار می آید       
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 اهمتو را من چشم در ر

 
 درد آگاهم، تو را من چشم در راهم امینِ
 راهم، تو را من چشم درراهم عصمتِ دلیلِ

 راهم منشب است و بی چراغم من، اسیر کوره
 تو را من چشم در راهم بتاب ای خضر بر راهم!

 شبم را نور باران کن، نگاهم را چراغان کن
 که بی مهر تو گمراهم، تو را من چشم در راهم

 هانتابی، تو نور خالص و نابیتو خورشید ج
 تو را ای خوب می خواهم، تو را من چشم در راهم

 من پریشانم  ،بی، تو غاتویی آرامش جانم
 اسیر حسرت و آهم، تو را من چشم در راهم

 رخ نمی گیری؟ مگر از ما تو دلگیری، نقاب از
 ظهورت هست دلخواهم، تو را من چشم در راهم 

 موعود  یای قبله ، بتابدلم از بوی شب فرسود
 هم ماهم، تو را من چشم در راهم  تو هستی مهر و

 ی تو؟یی تو؟ کجاینشستم تا بیایی تو، کجا
 امین درد آگاهم، تو را من چشم در راهم
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 حول الله
 

 به جمالش که بود تالی احمد صلوات
 هم به نامش که بود نام محمد صلوات

 
 قم حضرت زهرا آمدمنت ی زاده   خلف منتظر عترت طاها آمد 

 گو به فرعون که کنون ثانی موسی آمد   بندگان، خاک ببوسید که مولا آمد
 

 که رسم ستم از روی زمین بردارد آن    
 و جفا نگذارد که به عالم اثر از جور    

 
 ما را ،لطف او سایه بر انداخته بر سر  غیر از او نیست کسی رهبر و سرور ما را 

 ید از مرحمتش رحمت داور ما را آ   مقدر ما را سد از میمنتش رزق ر
 

 قلب عالم بود و زنده همه عالم از اوست     
 چشمه رحمت و گلزار جهان خرم از اوست    

 
 می برد ارض فرو اهل زمین را در کام    امام  زمان گیتی اگرخالی باشد زیک

 لله در حال قیامخوانید بحول ابزه   « نامخیرِ أ»مدعی گفت که با این خبر از 
 

 پاسخش گفتم از این نكته که بس دلخواه است    
 و زمان معنی حول الله است صاحب عصر    

 
 ان رسد انشاء اللهعیوسف از مصر به کن   این شب تیره به پایان رسد انشاء الله 

 چون که آن حجت یزدان رسد انشاء الله   اء اللهدردها را همه درمان رسد انش
 

 خانه گیرد یآن روز که او پردهاندر     
 سامان گیرد سر و ،و سامان بی سر یشیعه    

 
 یا رب آن منتقم خون خدا را برسان   یا رب آن منتظر اهل ولا را برسان 

 ن ظلم و جفا را برسان یا رب آن ریشه کَ  ن صدق و صفا را برسان کُ یا رب آن زنده
 
 

 که بود مبتكر صلح جهان برسان آن    
 امان تا از او روی زمین پر شود از امن و    



 دلتنگ

 

13 

  
 شاهد مهر و وفا چشم تری ما را بس   در غم دوست دل پر شرری ما را بس

 زان خبر دار دو عالم خبری ما را بس  دهد دست ز رویش نظری ما را بس گر
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 دولت قرآن
 

 دبیا که روشنی روز و روزگار باز آی   بیا که از قدمت سبزی بهار باز آید
 همراه تو بهار باز آید بیا بیا که به   خزان ظلم به تاراج باغ، دست گشود

 های بی قرار باز آید قرار رفته ز جان  خیزدرهای بی شكیب ب امید خفته به دل
 یا که دولت قرآن به روی کار باز آیدب  به خاک فتاد از حكومت بت و بتگرجهان 

 وقت رفتن ایام انتظار باز آید که  ننخواهمت که بگریی ولی به گریه دعا ک
 به آستان عطای تو شرمسار باز آید   «موید»ز التفات تو و انفعال خویش 
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 سر تا قدم حسن
 

 ؟کی شود پرچم عدل تو به پا، مهدی جان
 ؟بشنود گوش جهان از تو ندا، مهدی جان    

 دردمندان تو ای دوست ز پا افتادند
 انجزبه وصلت نشود درد دوا، مهدی ج    

 بردار نقاب یوسف فاطمه از چهره تو
 تا که پرنور شود ارض و سما، مهدی جان    

   مگر این شام فراق تو ندارد سحری؟
 خون شد از دوری رویت دل ما، مهدی جان    

 ما جمال تو ندیدیم و به تو دل دادیم
 ای ز سرتا به قدم، حسن و صفا، مهدی جان    

 یمما گدایان تو و در ره تو منتظر
 از همان کوچه که ماییم بیا، مهدی جان    

 که بگیرد ز عدو داد دل زهرا را؟
 جان جز تو ای منتقم خون خدا، مهدی    
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 قيامت
 

 بیا ای مظهر عدل خدا بر پا عدالت کن 
 تمام خلق را آسوده از ظلم و جنایت کن     

 ری بسیار محتاجمبه الطاف تو یا بن العسك
 ا به من لطف و عنایت کنبه جان مادرت زهر     

 حسن تو گردیدم  یازل دلداده من از روز
 حسنت برای من حكایت کن یبیا از قصه     

 ندارم گر سعادت از برای درک دورانت 
 لیاقت ده مرا ای دوست مقرون سعادت کن     

  !ایا ای مصلح کل، منجی خلق جهان مهدی
 بیا قبل از قیامت با قیام خود قیامت کن     
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 الحسن العجل يا حجه بن 

 
 السلام ای جهاندار والا گوهر      م المنتظریالسلام ایها القا

 ورد ما شد دعای تو در هر سحر      عشق تو رمز ایمان قلب بشر
 بر تو ای نور قرآن سرمد سلام     بر تو ای یادگار محمد سلام 
 کن عیان رخسار ماهت      جان فدای خاک راهت 

 دست حق پشت و پناهت      تكیه گاهت  کعبه را کن
 

 العجل یا حجه بن الحسن 
 

 این تویی صف شكن حیدر ثانوی     این تویی آخرین کوکب زهروی 
 این تویی مرکز قدرت معنوی     این تویی صاحب رایت مهدوی 

 خسته از جور عدوان شدیم !عادلا     بی تو خوار و پریشان شدیم  !باصاح
 دیده ها شد اشكبارت       ت عالمی در انتظار
 کی رسد از تو بشارت      ها به غارت  رفته ایمان

 
 العجل یا حجه بن الحسن      

 
ها  پرتو عشق و ایمان به دل     چهره یک سو بزن  غیبت از یپرده
 فكن

 سوزد از آتش فتنه ها مرد و زن     !حجه بن الحسن ایدر فراق تو 
 قلب زهرا بیا ای تسلی ده     ها بیا ای طبیب شفا بخش دل
 گشته در هم کار عالم      در غیابت یابن خاتم 
 غم دیده گریان، دل پر از      جمع ما پاشیده ازهم 

 
 العجل یا حجه بن الحسن     
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 همهما چشم به راهيم 
 

 نشسته به راهیم ما همه  بگشای در!
 در انتظار موکب ماهیم ما همه 

 ، از غم خمیده استپشت صدای ما همه
 بی تو بدون پشت و پناهیم ما همه
 رفتی و سرنوشت زمین را گره زدی
 با این شبی که هیچ نخواهیم ما همه
 بعد از تو یخ، تمام جهان را فرا گرفت

 آهیم ما همه یگونه گر دهانهاین
 روز و شب است و شوق تماشای روی تو 

 پا تا به سر، تمام، نگاهیم ما همه 
 ها  ه ها و نگاه درختمثل ستار
 ببین که چشم به راهیم ما همه  بازآ
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 موعود مهر

 
 من روز وشب ظهور تو را، آه می کشم

 سمان عبور تو را، آه می کشمآدر 
 می پرسمت ز رود و بیابان و کوه و دشت

 ه می کشمآمن پاسخ ظهور تو را، 
 نكه ببینم تو را به چشم آتری از پیدا

 می کشمدر محضرت حضور تو را آه 
 دانمت هنوزمی خوانمت به نام و نمی

 من فرصت مرور تو را آه می کشم
 گاهی غم فراق تو را، گریه می کنم
 گاهی وصال دور تو را، آه می کشم
 وقتی نمی رسم به خیال وصال تو
 من هم دل صبور تو را، آه می کشم
 از این فصول پر ز حقارت، دلم گرفت

 تو را آه می کشم من فصل پر غرور
 موعود مهر جهانتاب آخرین
 ، آه می کشمبر من بتاب! نور تو را
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 امير كاروان

 

 
 شدباصفای گلستان مرهون سعی باغبان 

 ا باغ در فصل بهاران هم خزان باشد و الّ    
 ها را الا ای باغبان گلشن هستی که گل

 باشدتو می ویکه از رنمی باشد صفا جز آن    
 می باشدنوای بلبل شوریده ازهجر تو 

 و فغان باشد تو هر دلداده را آه که از هجر    
 چرا این قافله پاشیده از هم خود تو می دانی

 که دور ازقافله سالار و میر کاروان باشد    
 جانم القا کنبیا با وصل خود جان در تن بی

 که دیگر از فراقت نی به تن تاب و توان باشد    
 ظلومان بیا ای دادرس بستان ز ظالم داد م

 کسان از ظالمان باشد؟بی که جز تو دادخواه     
 برای آن که گیری انتقام مادر خود را

  باشدحال میجمعی پریشانت منتظر به راه    
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 پريشانم بيا مهدي    
 

 نظیر شمع سوزانم   زهجران تو گریانم 
 !بیا مهدی !بیا مهدی    پریشانم پریشانم 
 ید نگاه تومّبه ا   نشستم من به راه تو
 !بیا مهدی !بیا مهدی   که بینم روی ماه تو
 ز ما دفع خطر بنما   به سوی ما نظر بنما 
 !بیا مهدی !بیا مهدی    ز بزم ما گذر بنما 
 من از جان و جهان سیرم   فراقت کرده دلگیرم
 !بیا مهدی !بیا مهدی   ز دوری تو می میرم
 نیبه جان خسته جانا   به جسم ناتوان جانی 
 !بیا مهدی !بیا مهدی   به هر دردی تو درمانی 
 به سر دارم هوای تو   به دل دارم ولای تو

 !بیا مهدی !بیا مهدی   ، گدای توگدایم من
 ز ظلم و کینه اعدا   خبر داری تو ای مولا
 !بیا مهدی !بیا مهدی    چه آمد بر سر زهرا
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 يميرخ بنما اي گل رعنا

 
 گریان ما یکن نظر این دیده     آی و ببین حال پریشان ما
 طاقت ما تاب شد ،رخ بنما     پرده برافكن دل ما آب شد
 کشتی ما غرق به گرداب شد     حجله خونین دل احباب شد
 رشته هر کار ما مهر تو سر     حب تو آمال دل زار ما 
 گاه ز کردار ما آقلب تو      ذکر تو سر مصدر گفتار ما 
 یمئنیست دگر صبر و شكیبا     یمئرخ بنما ای گل رعنا

 صبح وصال آمد و هجران گذشت    صحن گلستان همه پر لاله گشت 
گشتتت جهتتان از قتتدمش چتتون     جا قدم خود نهشتتا که به این

 بهشت
 باد مبارک به همه شیعیان     مولد مسعود امام زمان 

 نیمه شعبان شده با صد نوید     هجران رهید دل ز فراق غم
 هست امیدم به بشارات عید    عادت چو ز مشرق دمیدصبح س
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 تقاص سیلی
 

 چون کلید لیله القدر شماست    نیمه شعبان، در ماه خداست    

 اممن شفای چهره های نیلی     اممن در این عالم تقاص سیلی
 و در ابتداستانتقام من از ا   لی در پیش ماست              هیزم خصم ع
 من همان خانه نشین یثربم    نور مغربم                  ی من همان سرخ

 یمیر آن لاله صحرایزا     یم                        یمن طنین ناله زهرا
 پیش من باقیست اسناد فدک    م آباد فدک                  شهر من گشته غ
 اکی منم داغدار چادر خ    اکی منم                     پاسدار عترت و پ
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 زيبا گل نرگس
 

 از گل نرگس خبر برای ما آورد   صفا آورد  ،امشب از سامره صبا
 هر دل غمدیده را زغم رها آورد   سوا آورد مژده ز بیت حسن به ما

 
 مقصد و مقصود ما پرده ز رخ وا کند

 ر از نور خود تمام دنیا کندمنوّ
 

 ان چو باغ رضوان شودز مقدم او جه   به پاس مولود او عرش چراغان شود 
 هر که بود منتظر خرم و خندان شود  خورشید و ماه به ابر پنهان شود ،ز شرم

 
 ی نرگس زندچهره ،مصلح کل خنده بر

 سه بر آن گل زندوب ،اشبه شكرانه مادر
 

 مریم عذرا بود ،هم که از او مفتخر   ز باغ عیسی بود  ،گلی نرگس خاتون
 به خود ببالد که او عروس زهرا بود   بود  لک روم، دخت یشوعامِ یملیكه

 
 ری همسرستزهی سعادت به او که عسك

 مهدی موعود را ز لطف حق مادرست
 

 شد شب هجران سحر، صبح سعادت دمید  موکب جانان رسید !بشارت ای عاشقان
 منتظران را دهید ز مقدم او نوید   آمده آن یاور و امید هر ناامید

 
 ملَگردون عَ آمده تا بر زند به بام

 ز بیخ و بن بر کند ریشه ظلم و ستم
 

 دود عمل به قرآن کندبه حكم رب و  از چهره خود وا کندروزی که او پرده    
 شرع نبی را ز نو زنده و احیا کند   ار را کشته و رسوا کندخصم ستمك

 
 به امر حق تكیه بر رکن یمانی کند

 تش دین جهانی کنداسلام را همّ
 کسان جهان شها حمایت نماز بی   لطف به ما عنایت نما بیا تو ای کانِ

 پاک جهان را ز هر شرک و جنایت نما   مردم گمراه را دگر هدایت نما
 نوح زمان

 

 در مدح تو نارسا بیان ها    ب زمان هایاای حجت غ
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 سمان هاسلطان زمین و آ    ای سایه لطف رحمت حق
 و خزان ها بگذشت بهارها     ها شكستندبسیار شكوفه

 ای زیور و حسن بوستان ها           بازآ که دوباره فصل گل شد       
  هابر باد شده است آشیان          از هجر تو ای همای رحمت       
 طوفان بلا گرفت جان ها          ای نوح زمان شكیب تا کی؟       
 مان هاای منتظر تو میه          برخوان کرم تو میزبانی       
 ای نام تو بر سر زبان ها          بازآی به فرق ما قدم نه       
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 زكات حسن

 

 تو خود برای ظهورت شها دعا بنما   بیا و دست دعا جانب خدا بنما 
 بیا درد ما دوا بنما !تو ای طبیب   بیا که درد فراقت بلای دل ها شد
 حاجتم روا بنما بیا به دیدن خود   تو باب حاجت خلقی و من گرفتارم

 ه پرده وا بنماچهربگیر جان و تو از    نما جان استاگر برای لقای تو رو
 تو با من ای همه مهر و وفا، وفا بنما   من اگر تو ندیدی وفا ببخش مرا ز

 حسن خویش زکاتی به من عطا فرماز   حد نصاب  گذشته حسن دل آرای تو ز
 محفلشان را تو با صفا بنمابیا و   خستگان خویش بزنسری به محفل دل
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 دوست دارم با تو بودن را
 

 تلخ است در شنهای دنیا بی تو بودن 
 ما را بی تو بودن  ،سخت است آری سخت

 پاییز در پاییز در پاییز بگذشت 
 در جاده های خاک بر ما بی تو بودن
 من دوست دارم با تو بودن را به هرجا
 بیزارم از دنیای هر جا بی تو بودن

 روزمان هم در هوای ابر بگذشت ام
 ؟با ما چه خواهد کرد فردا بی تو بودن
  !برگرد ای چشم زمین در انتظارت
 لطفی ندارد آه ما را بی تو بودن



 دلتنگ

 

28 

 والی ولايت

 
 به خاک پیش پای تو شب جبین نهد هر   !نشین لوای توسایه ای آفتاب،

 ود بی ولای توده است آن دلی که بمر   !ها به زندگیای والی ولایت دل
 ست جای توبه دیده که چشم ا پا بگذار   بنشین در رواق چشم! برخیز دلبرا
 برای تواز بمیرم  روزی هزار بار    بود بیا به دادن جان گر تو دیدار
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 آفتاب

 
 ؟آفتاب تیآ کندیطلوع م یپس ک   !ذات آفتاب یشگیحضرت هم یا
ِ  یتا ک   ؟پشت ابر دیحضور روشن خورش یک تا  ؟آفتاب حضور ماه شده مات

 سمت مناجات آفتاب کشدیقد م   سوخته است یهاالتماس نفس دستانم

 ذرات آفتاب یذره از تمام کی   تایکرانگینفس از بکیمن ببخش  بر

 آفتاب اتقیبخواه به م یالحظه ای   شعله به آتش بكش مراشعله کهنیا ای

 ملاقات آفتاب یرارم براقیب    ها عبور کناز تسلسل شب !صبح یا
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 ولادت امام عصر علیه السلام

 
 عالم از نكهتش مصفا شد    گل نرگس سحر شكوفا شد 

 باز یک گل ز باغ زهرا شد   دگر  یبا صفا تهمچو گلهاس
 که ز نورش جهان چه سینا شد    ری تابید مهی از بیت عسك

 نكه منجی خلق دنیا شدآ       انتظار دمید  صبحِ ،از افق
 شه دجال کش هویدا شد    وارث ذوالفقار شیرخدا
 چشم عشاق تو چو دریا شد   از شادی  !ای شه ملک حسن
 یک جهان به، ز من گرفتارت    من خارت  تو گل نرگسی و
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 ....گل با صفاست اما
 
 ر بر رخت نخندد در باغ جا نداردگ   با صفاست اما بی تو صفا ندارد گل
 پرده گر برآید شرم و حیا ندارد بی    زمین بسایدتو ماه باید رخ بر  پیش 
 آ که درد هجران بی تو دوا نداردباز   !ای چشم تو طبیبم !ای وصل تو شكیبم 
 بس که ناله کردم آهم صدا ندارد از    ریاد بی صدایم در سینه حبس گشتهف 
 اردتو گردن از من چون و چرا ند تیغ از  که در کنارت جان را کنم نثارت گفتم 
 ؟س تو را نداردکسی چه دارد هرکجز بی   ؟کسی چه داردهرکس تو را ندارد جز بی 
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 اگر تو باز نگردي

 
 

 .گرددنمی این شهر بر اگر تو باز نگردی، بهار رفته از
 ؛خنددای نمی، غنچهگل یبه روی شاخه   
 .بنددبه سر نمی سبزش را دیده تورِو آن درخت خزان    
 نگردیاگر تو باز 

ِ  های جوانِنهال  گلدان را          اسیر
 ؟گر آب خواهد دادکدام دست نوازش
 ز رنج انتظار تو پشت فلک خمیدها نهان          کباز آی ای چو بوی گل از دیده
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 ازغم درد و فراق
 

 !ای یاران ،برسانید سلام
 ،حالیا از من زار 
 ،به بهار در راه    
 ،به شكوفه، به انار    
 من میهمان دل من ،به گل نرگس    
 گویم منباز می خوانم و می    

 
 

 کاشكی زورق چشمان تو را می دیدم
 می پریدم به فراز ،بودم و از این زندانکاشكی خواب نمی

 
 ،هم ره بال نسیم    
 ،ا می رفتمهمه ج     
 ،هر که را می دیدم      
 از تو می پرسیدم.       
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 بهار

 
 ه!تو بهاری؛ ن
 بهاران از توست. 
 گیرد وام،از تو می

 هر بهار این همه زیبایی را! 
 
 رانم نیستهوس باغ و بها

 ای بهترین باغ و بهارانم تو!
 آید،تو هر سال بهاری گذرا میبی

 شكفد!آمدنت می در دلم امید
 ها در دشت،تو به هنگام شكوفایی گل

 ؛گردیز میبا 
 و صدایی در دشت

 وید:خبر آمدنت را گ 
 .خیز آمدو شكوفایی ایام طرب ؛انگیز آمدآی! نو بهاران دل 

 ؛غم فرو بگذارید
 مهدی آن شادی دل های غم انگیز آمد.
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 راز اين خلقت پيچيده به هم

 
 یده به هم راز این خلقت پیچ

 داند؟چه کسی می
 چه کسی از پس آن کوه بلند،

 ای چون دیوار،از پس فاصله
 بیند؟همه را می

 بیند؟داند؟ چه کسی میی میچه کس
 چه کسی در پس این تاریكی، 

 دست خود را به کمک،
 گیرد؟سوی ما می

 که نجاتی دهد آیا ما را
 بیند.بله! او دست خدا، چشم خداست، که مرا می

 تا به کی باقی خواهد ماند،
 راز این خلقت پیچیده به هم؟

 کاروان می گذرد 
 لحظه ها می پرد از دست 

 م نورو حقیقت ک
 با چراغی کم سو 

 دست مردانی چند 
 می کشد راه به سوی موعود 

 روز رهایی از بند کاش 
 ی روز عبادت از عشقوعده

 ی پاکی و مهروعده
 و سراسر اخلاص

 به حقیقت برسد. !همه با آمدنت ای گل نرگس
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 دل ديوانه
 
 

 دیوانه دل این فضاى
 نرگس گل بوى گرفته

 چوپروانه شكسته دلم
 نرگس گل زوىآر در

  بمیرم زغصه که سزد
 تنهایى و زدردغربت

 دارم فرج ذکر همیشه
 خدا کند که بیایی
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 هاداغ شقايق
 

 تو را من با تمام انتظارم جستجو کردم
 گذارد سر به پای تو؟کدامین جاده امشب می

 صدایم از تو خواهد بود اگر برگردی ای موعود!
 پر از داغ شقایق هاست آوازم برای تو

 شانت را از هزاران شهر پرسیدمن
 تر است از این تمدن روستای تو؟سومگر آن

 
 


